
برخيزكشتي.4 شرطه باد اي شكستگانيم
راباشد آشنا ديــدار بينيم باز كه

هستيم:شكستگانيمكشتي درمانده افرادي

كامل:شرطهباد عارف مراد اينجا در موافق باد

بـاد چشمانتظـار اكنون و شكسته كشتياش كه نيست اين حافظ گرفتاري مسلماً

برهاند!است درماندگي از را او طريقت پير ميخواهد .بلكه

هستيم:بيتمعني درمانده طريقت.افرادي پير دستگير(اي تـا)عارف كـن مدد

ببينيم را يار چهرهي دوباره .شايد



است معذور نبرد رندي به راه ار زاهد

باشدعشق هدايت موقوف كه است كاري

تيزبينـيرند بـا كسيكه است، حقايق بر آشنا ولي كامل، عارف حافظ كلام در

بشناسند هستند چنانچه را .رياكاران

راه گشت گم سياهم شب اين كوكبهدايتمقصوددر اي آ برون گوشهاي از

هدايتميكند:هدايتكوكب سالكرا كه كامل عارف اينجا در هدايت .ستارهي



راهبه بيدلـيل منـه عشق قـدمكــوي

نشد و اهتمام صد خويشنمودم به من كه

تلاش:اهتمامراهنما:دليل

مددي را خدا گشته گم دل دليل اي

برودكـه دلالت به ره نبـرد ار غريب

كمـككـن مـرا كه ميدهم سوگند خدا به را تو من شدهي گم دل راهنماي .اي

مييابد را خود راه آشنا هدايت با نميشناسد را راهها كه .ناآشنايي



دوست به راه ببرد هدايت نور سالكاز

برود ضلالت به گر نرسد جايي به كه

برميدارد:سالك گام عارفان مسير در كه كسي گمراهي:ضلالت.رهرو،

مكن بيهمرهيخضر مرحله اين طي

گمراهي خطر بترساز است ظلمات

راهنماييخضر و همراهي بدون را مرحله كامل(اين نكـن)عارف ايـن.طي در

بترس گمراهي خطر از نيست هدايت نور .دنيا



مبـاركپـي خضــر درآيدمگــر

گشايد هـمـتشكــاري يـمـن ز

بركت:يمنشدنوارد:درآمدن

راه دليل اي مـددي ميرود تو از اوفتادهايمكهكار راه ز ميدهيم انصاف

خـرابـات در تـو مـرو زمــانيهـرچنـدبـيخضــر ســكنــدر

و:خرابات عشق وادي مراد حافظ كلام در عرفانميكده



بـايـد مـروپـيـر تـنهـا را راه مروسـراز، دريـا اين در عمـــيا

اعمي،:عميا نابينامؤنث

قدس طاير اي كن راه بدرقهي سفرمهمتم نو من و مقصود ره است دراز كه

جانـب:همت بـه روحانيخود قواي تمام با است طالب توجه صوفيه اصطلاح در

ديگري يا خود براي كمال حصول براي .حق

كامل:قدسطاير عارف قدس، پرندهي



پيرانهمت باطن از سحرخيزطـالب
طلبيدندزيـرا عالم زدو را يكي كـه

دل طلباي رندان خاطر از ورنهمدد
بكنيمكار خطايي كه مبادا است صعب

دشوار:صعب


